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 گورباچف فهمید نامه امام
 پیام تعلیم است نه تسلیم

 روایت شنیدنی آیت‌الله جوادی آملی 
از ابلاغ پیام تاریخی امام به شوروی

گفت‌وگو

آیـــت‌الله العظمی جـــوادی آملـــی در رد شـــانه خالـــی کردن عـــده‌ای از شـــرکت در 
انتخابات گفت: این درســـت نیســـت؛ بالاخره کشـــور را باید اداره کرد و به هر وسیله 
افـــراد را قانع کرد. کشـــور را نمی‌شـــود که رها کرد. اینطور نیســـت که اگـــر من نروم 
و شـــما نروید مشـــکلات حل شـــود. باید یک راه‌حل پیـــدا کنند تـــا آن را اداره کنند.
 برنامـــه »حضـــور« در قســـمت جدید خـــود، در دیدار بـــا »حضرت آیـــت‌الله عبدالله 
جوادی آملی«، با این فقیه، فیلســـوف، عارف، مفســـر قرآن و مرجع تقلید شـــیعیان 
بـــه گفت‌و‌گـــو نشســـت. در این دیـــدار، حضـــرت آیت‌الله جـــوادی آملـــی خاطراتی 
شـــنیدنی از ماجرای ابلاغ پیـــام تاریخی امام خمینی)ره( به رئیس‌جمهور شـــوروی 
و همچنین خاطراتی از دیدارشـــان با رهبر معظم انقـــاب نقل کرد. آیت‌الله جوادی 
آملـــی همچنین نـــکات ارزنـــده‌ای در خصوص مســـأله حجاب و وجـــوب حضور در 
انتخابات بیـــان کرد. گزیده ای از ســـخنان آیت الله جـــوادی آملی در ایـــن برنامه را 

به نقل از جمـــاران در ادامـــه می‌خوانید؛

در ۱۳ دی مـــاه ۱۳۶۷ پیـــام تاریخـــی امـــام 
خمینـــی)ره( بـــه گورباچـــف آخرین رئیس 
جمهوری‌شـــوروی مبنـــی بر دعـــوت وی به 
دیـــن اســـام و کنـــار گذاشـــتن خدازدایی 
و مارکسیســـم توسط ســـه فرســـتاده ویژه 
یعنی آیت‌الله جـــوادی آملـــی، محمدجواد 
لاریجانـــی و خانم دباغ بـــه گورباچف ابلاغ 

. شد

رئیس‌جمهور شوروی فهمید که این پیام 
تعلیم است، نه تسلیم

آیـــت‌الله عبدالله جوادی‌آملـــی در خصوص 
این دیـــدار و اثرات پیام تاریخـــی امام برای 
رئیس‌جمهـــور شـــوروی اظهـــار داشـــت: 
گورباچـــف خیال می‌کرد کـــه این نامه، یک 
استوارنامه است که ســـفرا تقدیم و تسلیم 
می‌کنند؛ بعـــد فهمید که این پیـــام تعلیم 
اســـت، نه تســـلیم. به او فهمانده شـــد که 
مـــا آمده‌ایـــم تعلیم بکنیـــم نه تســـلیم اما 

خیلـــی ادب کرد.
وی افزود: تقریباً یک ســـاعت و پنج دقیقه 
طول کشـــید تا ما ســـطر به ســـطر نامه را به 
این آقـــا بفهمانیم. او یک فـــرد جهانی بود 
و نهایـــت ادب را کـــرد و تـــا آخـــر هم خوب 
گـــوش کرد. بعـــد از خواندن نامه، ایشـــان 
خیلـــی فکـــر کرد که چـــه بگویـــد؛ جملات 
و تعارفاتی هـــم گفتند که مثلاً متشـــکریم 
و اینهـــا و تنها جمله‌ای که توانســـت بگوید 

ایـــن بـــود کـــه ایـــن فقـــط دخالتی اســـت 
در امـــور داخلـــی کشـــور و این قابـــل قبول 

. نیست

به گورباچف گفتیم آیا تا به حال فکر 
کردید که بعد از مرگ چه خواهید شد؟

آیـــت‌الله جـــوادی آملـــی خاطرنشـــان کرد: 
در جـــواب گفتیـــم کـــه جنـــاب عالیجناب 
گورباچـــف! ایـــن خـــاک پهنـــاور شـــوروی 
آســـمانی دارد، زمینی دارد، دریایی دارد، زیرِ 
دریایی دارد؛ تمـــام آن چیزی که مربوط به 
آسمان شوروی اســـت، در اختیار شماست 
و کســـی دخالتـــی در ایـــن نکـــرده اســـت. 
ایـــن نامـــه کاری به ایـــن ســـرزمین و دریا و 
عمـــق دریاهای شـــوروی نـــدارد و هـــر کاری 
خواســـتید انجـــام دهید. این نامـــه با جان 
شـــما کار دارد؛ شـــما وقتـــی می‌میریـــد، یا 
مثل درختی اســـت که خشک می‌شود و به 
هیزم تبدیل می‌شـــود یا مثـــل پرنده‌ای که 
از قفس آزاد می‌شـــود؛ هیـــچ فکر کرده‌اید؟ 

گفتیم ایـــن نامه به ایـــن کار دارد.

راز هشدار هوشمندانه امام درباره مکر 
امریکا بعد از فروپاشی شوروی

وی ادامـــه داد: خـــدا امـــام را قرین رحمت 
کند کـــه این از هـــوش امام بود کـــه در آن 
نامـــه اشـــاره کرد کـــه مبادا جاســـوس‌های 

وقـــت چیـــزی را یک دســـتی به مـــن نداد. 
گفت شـــما‌ داری درس می‌خوانـــی. مرتب 
یک اســـتکان چای و لیـــوان آب می‌آورد؛ نه 
به خاطـــر اینکه ما مقامی داشـــتیم. گفتند 
که تـــو‌ داری درس می‌خوانی و من مواظبم 

و احتـــرام می‌گـــذارم.

حکم فقهی که فقط علامه طباطبایی 
رعایت می‌کرد

وی بـــا ذکر خاطـــره‌ای از لطافت روح علامه 
طباطبایـــی در مراعات حـــال موجودات و 
توجـــه و دقت ایشـــان بـــه تقیـــد عملی به 
احـــکام فقهی بیان داشـــت: یـــک روزی در 
بهار یا اوایل پاییز خدمت ایشـــان رســـیدم. 
هوا گـــرم بود. قبلاً رســـم این‌گونـــه بود که 
غ و  هـــر کســـی در منزلـــش چند عـــدد مر
غ  خروس داشـــت چون آن زمان بـــازار مر
فروشـــی نبود و مثلاً اگر میهمـــان می‌آمد، 
از همیـــن چیزهایـــی کـــه در خانه اســـت، 
اســـتفاده می‌کردند. منـــزل علامه هم یک 
غ‌ها  تراس داشـــت که در باز بـــود و این مر
گاهـــی از حیـــاط می‌آمدند ســـمت تراس و 
گاهی که در باز بود، داخـــل هم می‌آمدند. 
غ‌هـــا را که دیدنـــد گفتند اینها  آقـــا ورود مر
اینجا هســـتند و همیـــن جا پیر می‌شـــوند 

می‌میرند. و 
ایـــن فقیه و حکیم اســـامی ادامـــه داد: ما 
ایـــن را در فقـــه خواندیـــم و در درس هـــم 
گفتیـــم ولی نه مـــا عمل کردیم نه اســـاتید 
ما. آن چیـــزی که ما در فقـــه خواندیم و در 
درس گفتیم و اســـاتید ما در درس گفتند، 
این اســـت که حیوانی که خـــود آدم تربیت 
کرده اســـت و بزرگ کـــرده و مواظبت کرده 
غ می‌خواهید از جای  اســـت را نکشـــید. مر
دیگر بخرید. این مصلحت نیســـت. عاطفه 
اجـــازه نمی‌دهد. این نهی در دین اســـت و 
وظیفه رســـمی ماست و فقه رسمی ماست. 
ما هیچ کـــس را ندیدیم که به این دســـتور 
فقهـــی عمل کنـــد، جز علامـــه طباطبایی. 
ایشان فرمود اینها اینجا هستند، خودشان 
پیـــر می‌شـــوند و می‌میرند. بـــه گفته فرزند 
علامه، ایشـــان حتی یک خروس داشـــتند 
که ۲۰ ســـال عمر کرد و پیر شـــد و مرد. این 
دین اســـت. دین مگـــر اجـــازه می‌دهد که 

به زن یا کـــس دیگری بی‌احترامی شـــود؟

در اسلام زن و مرد از نظر روح یکسانند 
ایـــن مرجـــع تقلیـــد شـــیعیان با اشـــاره به 
کتاب »زن در آیینه جمـــال و جلال« گفت: 
این کتاب در جامعةالزهرای قم درس شد. 
در آن ثابت شـــد که ما -انسان- دو قسم زن 
و مـــرد نداریم. بدن‌ها تفـــاوت دارد اما روح 
نه زن اســـت نه مرد. از شـــما سؤال می‌کنم 
که عدالت زن اســـت یـــا مـــرد؟ عدالت که 
بدن نـــدارد. آیا عقل زن اســـت یا مرد؟ روح 

انســـان هم نه زن اســـت و نه مرد.
آیـــت‌الله جـــوادی آملـــی خاطرنشـــان کرد: 
یـــک مرتبه اســـت مـــا می‌گوییـــم زن و مرد 
نداریـــم و زن و مـــرد مال بدن اســـت چون 
روح زن و مـــرد نیســـت. دیگـــری که غرب 
اســـت، روح را منکر است و می‌گوید همین 
اســـت و اینها با هـــم یکســـان‌اند. این دوتا 
حـــرف اســـت؛ مـــا می‌گوییـــم زن و مـــرد با 
هـــم فـــرق ندارند بـــرای اینکـــه زن و مردی 
نیســـت اما آنهـــا می‌گویند زن و مـــرد با هم 
فرقی ندارند چون هر دو یکســـان هستند؛ 
او برهنگـــی می‌طلبـــد. نظـــرم ایـــن اســـت 
که قطـــب فرهنگـــی در درجه اول اســـت و 

قطب سیاسی در درجه دوم و بقیه مطالعه 
. هد ا می‌خو

روایت مردی که در آن سوی کره زمین، 
آزادی اسلامی را می‌طلبید

وی افزود: اوایل انقلاب یعنی ســـال ۶۱ یک 
ســـمیناری در لندن تشکیل شـــد و متولی 
و بنیانگـــذار آن جمهـــوری اســـامی بـــود. 
مســـئولیت آن هـــم بـــه عهـــده ما بـــود که 
آن موقع در شـــورای عالی قضایـــی بودیم؛ 
مرحوم آقـــای دکتر حبیبـــی و آقایان دیگر 
هـــم در ایـــن هیـــأت بودنـــد. ما بـــه لندن 
رفتیـــم. آنجا یـــک مَهـــدی بود مربـــوط به 
دکتـــر کریم صدیقـــی که صاحـــب آن مهد 
بود و به کســـی که مؤسسه‌ای  می‌خواست 
تـــا ســـمیناری برگزار کنـــد، اجاره مـــی‌داد. 
جمهوری اســـامی آن وقت چیزی در لندن 
نداشـــت و از همین دکتر صدیقـــی برای ما 
اجـــاره کردند. او هم گرایشـــش به ایرانی‌ها 
خوب بود. آدم متشـــخصی بود و پاکستانی 

بود. هم 
این مرجع تقلید شـــیعیان بیان کرد: چون 
مســـئولیت ایـــن گـــروه با مـــن بـــود، بعد از 
اینکه ســـخنرانی تمام شـــد و بیرون آمدیم، 
یـــک آقایـــی دنبـــال مـــن راه افتـــاد و گفت 
حاج آقـــا من یـــک کاری دارم. مـــا رفتیم در 
همان ســـالن یک جایی نشستیم و او گفت 
حاج‌آقـــا مـــا در شـــهری زندگـــی نمی‌کنیم 
که اســـم شـــهرمان شـــناخته شـــود؛ ما هر 
جایـــی می‌رویـــم بایـــد شناســـنامه‌مان هم 
همراهمان باشد؛ گفتم بفرمایید. دست در 
جیبـــش کرد و نقشـــه‌ای در آورد و گفت این 
نقشه شهر و اســـتان ماست. دیدم دستش 
را گذاشت روی اقیانوس آرام و رفت نزدیک 
قطـــب و یک نقطه‌ای پیدا شـــد کـــه جزیره 
بـــود و گفـــت مـــا اینجـــا زندگـــی می‌کنیم. 
گفت ســـام ما را به مردم ایران برســـانید و 
بگویید رسانه‌هایتان را گویا کنید. بفرمایید 
که شـــما چه کار کردید که آزاد شـــدید که ما 

هـــم همـــان کار را انجام دهیم.

کشوری که سرش به تنش بیارزد هر کسی 
به آن احترام می‌گذارد

وی ادامـــه داد: آن مربوط به قطب فرهنگی 
بـــود که اگر کســـی معتقد اســـت کـــه خدا 
فرمـــوده تـــو بایـــد فقط بـــا همســـر خودت 
باشـــی و راه دیگـــری نـــروی، اگـــر قطـــب 
فرهنگـــی اثـــر کـــرد که کـــرد، وگرنـــه قطب 
سیاســـی. حـــالا در همـــان ســـفر یا ســـفر 
دیگری که داشـــتیم به ایران برمی‌گشتیم، 
این مربـــوط به قطب سیاســـی اســـت. در 
مســـیر برگشـــت، هنـــوز هواپیمایمـــان به 
زمیـــن فـــرودگاه نرســـیده بـــود، میهماندار 
رفـــت نزدیـــک کابیـــن و ســـام کـــرد و از 
مســـافران عذرخواهی کرد و بعـــد پیج کرد 
که خانم‌ها آقایـــان ما تا چنـــد لحظه دیگر 
وارد فـــرودگاه مهرآباد می‌شـــویم؛ به احترام 
جمهـــوری اســـامی حجابتـــان را رعایـــت 
کنید. همانجا مســـیحی، کلیمـــی، یهودی، 
کمونیســـت، همه خانم‌ها روسری‌هایشان 
را روی سرشـــان گذاشـــتند. کشـــوری کـــه 
ســـرش بـــه تنش بیـــارزد هرکســـی بـــه آن 
احترام می‌گذارد اما کشـــوری که باز باشـــد 
و هیـــچ قانـــون و نظامی نداشـــته باشـــد، 
خـــب بی‌احتـــرام می‌ماند؛ پـــس دو قطب 
اســـت؛ یا قطب فرهنگی اســـت یا سیاسی 
-اجتماعی.آیت‌الله جوادی آملی در رد شانه 
خالی کردن عده‌ای از شـــرکت در انتخابات 
گفت: این درســـت نیست؛ بالاخره کشور را 

باید اداره کرد و به هر وســـیله افـــراد را قانع 
کرد. کشـــور را نمی‌شـــود که رها کرد. اینطور 
نیســـت که اگـــر مـــن نـــروم و شـــما نروید 
مشـــکلات حل شـــود. باید یک راه‌حل پیدا 

کننـــد تـــا آن را اداره کند.

حاج قاسم کفنش را آورد امضا کنم
ایـــن متفکر و اندیشـــمند اســـامی بـــا ذکر 
خاطـــره‌ای از حضـــور شـــهید حاج قاســـم 
ســـلیمانی اظهـــار داشـــت: ایشـــان وقتـــی 
کـــه آمـــده بـــود اینجـــا و حرف‌هـــا را گوش 
داده بـــود، بعـــد از اینکه رفقـــا رفتند، گفت 
حـــاج آقا عرضـــی دارم و کفنـــش را درآورد و 
به مـــن نشـــان داد و گفت که امضـــا کنید، 
ایـــن خاطره مـــا از ایشـــان اســـت وگرنه ما 
حرف‌های معمولی داشـــتیم ولـــی خاطره 

. نیستند

همسران با هم محترمانه رفتار کنند
آیت‌الله جوادی آملی با توصیه به همســـران 
در رعایـــت احترام متقابـــل، گفت: رعایت 
احتـــرام متقابل یعنی اگر دســـت مرد کوتاه 
اســـت خانم‌ها چیـــزی نخواهنـــد و مرد اگر 
دســـتش بلند اســـت، کوتاهی نکنـــد. بله 
بایـــد محترمانه رفتـــار کنند. ایـــن میوه اگر 
یک گوشـــه بگذاریـــد اینجا و بدهی دســـت 
آقا، خب یک میوه اســـت ولـــی اگر بگذارید 
توی ســـینی و دودستی تقدیم کنید، باز هم 
همان میوه اســـت اما این محترمانه است؛ 
ایـــن بـــا انســـانیت او هماهنگ اســـت ولی 
آن رفتـــار دیگـــر فقط با شـــکم او هماهنگ 

است.

زن کرامت و حرمت دارد
وی گفـــت: بـــا زن این‌گونه بایـــد رفتار کرد. 
زن کرامـــت و حرمـــت دارد. با مـــا که فرقی 
نـــدارد. بگوید بفرمایید چه نیـــاز دارید؟ چه 
فرمایشـــی دارید؟ چـــه چیزی لازم اســـت؟ 
همینجوری‌ داری می‌روی بیرون بگویی چه 
می‌خواهی که نمی‌شـــود. ما تـــا آنجایی که 
برایمان مقدور اســـت، بیـــان کنیم، اصلاح 
کنیـــم، راهنمایـــی کنیم؛ اگر کســـی گوش 
داد کـــه نتیجـــه می‌گیریـــم ولـــی ســـاکت 
بـــودن مصلحت نیســـت؛ آدم آن چیزی که 
به ذهنـــش بیاید یا منفعت اســـت یا قطب 
فرهنگی اســـت یا قطب اجتماعی اســـت؛ 
گفتـــن را بگویـــد، راهنمایـــی را بکند، تذکر 
را بدهد؛ حالا نشـــد امیدواریم که بشـــود.

حجتی برای شانه خالی نکردن از عمل 
به تکلیف

آیت‌الله العظمی جوادی آملی خاطرنشـــان 
کـــرد: این طـــور نیســـت که بگویـــی به من 
چه؟ اینکه نمی‌شـــود. انســـان باید بگوید و 
ان‌شـــاءالله اثر می‌کند. یک بیـــان نورانی از 
امـــام محمد باقر)ع( هســـت کـــه می‌گوید 
»بلَیِـــةُ الَنَّاسِ عَلَینَـــا عَظِیمَـــةٌ إنِْ دَعَوْناَهُمْ 
لَمْ یسْـــتَجِیبُوا لَنَا وَ إنِْ ترََکنَاهُـــمْ لَمْ یهْتَدُوا 
بغَِیرنِـَــا«؛ می‌فرماینـــد وضع مشـــکلی پیدا 
کردیـــم، کـــه نمی‌توانیـــم بگوییم بگـــذار تا 
ایـــن بیفتـــد؛ این حرف ما نیســـت امـــا کار 
ســـنگینی اســـت؛ چون می‌گوییـــم بیایید 
راهنمایـــی کنیـــم ولـــی نمی‌آینـــد و اگر رها 
کنیـــم، راه دیگری هـــم غیر از این نیســـت 
ولـــی ما تـــا جایـــی که ممکـــن اســـت باید 

راهنمایـــی کنیم.

ـــرش بـ

روایت مردی که در آن سوی کره زمین، آزادی اسلامی را می‌طلبید
 آیت الله جوادی آملی: اوایل انقلاب یعنی سال ۶۱ یک سمیناری در لندن تشکیل شد و 

متولی و بنیانگذار آن جمهوری اسلامی بود. مسئولیت آن هم به عهده ما بود که آن موقع در 
شورای عالی قضایی بودیم؛ مرحوم آقای دکتر حبیبی و آقایان دیگر هم در این هیأت بودند. 

ما به لندن رفتیم. آنجا یک مهدی بود مربوط به دکتر کریم صدیقی که صاحب آن مهد 
بود و به کسی که مؤسسه‌ای  می‌خواست تا سمیناری برگزار کند، اجاره می‌داد. جمهوری 

اسلامی آن وقت چیزی در لندن نداشت و از همین دکتر صدیقی برای ما اجاره کردند. او هم 
گرایشش به ایرانی‌ها خوب بود. آدم متشخصی بود و پاکستانی هم بود.

مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: چون مسئولیت این گروه با من بود، بعد از اینکه سخنرانی 
تمام شد و بیرون آمدیم، یک آقایی دنبال من راه افتاد و گفت حاج آقا من یک کاری دارم. ما 
رفتیم در همان سالن یک جایی نشستیم و او گفت حاج‌آقا ما در شهری زندگی نمی‌کنیم که 

اسم شهرمان شناخته شود؛ ما هر جایی می‌رویم باید شناسنامه‌مان هم همراهمان باشد؛ 
گفتم بفرمایید. 

دست در جیبش کرد و نقشه‌ای در آورد و گفت این نقشه شهر و استان ما است. دیدم 
دستش را گذاشت روی اقیانوس آرام و رفت نزدیک قطب و یک نقطه‌ای پیدا شد که جزیره 

بود و گفت ما اینجا زندگی می‌کنیم. گفت سلام ما را به مردم ایران برسانید و بگویید 
رسانه‌هایتان را گویا کنید. بفرمایید که شما چه کار کردید که آزاد شدید که ما هم همان کار را 

انجام دهیم.

حاج قاسم 
کفنش را آورد 

امضا کنم
این متفکر 

و اندیشمند 
اسلامی با ذکر 

خاطره‌ای از 
حضور شهید 

حاج قاسم 
سلیمانی اظهار 
داشت: ایشان 
وقتی که آمده 

بود اینجا و 
حرف‌ها را 

گوش داده 
بود، بعد از 
اینکه رفقا 

رفتند، گفت 
حاج آقا عرضی 

دارم و کفنش 
را درآورد و به 

من نشان داد 
و گفت که 

امضا کنید، 
این خاطره 
ما از ایشان 
است وگرنه 

ما حرف‌های 
معمولی 

داشتیم ولی 
خاطره نیستند

اگر دست 
مرد کوتاه 

است خانم‌ها 
چیزی 

نخواهند 
و مرد اگر 

دستش بلند 
است، کوتاهی 
نکند. بله باید 

محترمانه 
رفتار کنند. 

این میوه اگر 
یک گوشه 

بگذارید این 
جا و بدهی 

دست آقا، 
خب یک میوه 

است ولی 
اگر بگذارید 

توی سینی 
و دودستی 

تقدیم کنید، 
باز هم همان 

میوه است اما 
این محترمانه 

است؛ این 
با انسانیت 

او هماهنگ 
است ولی آن 

رفتار دیگر 
فقط با شکم 
او هماهنگ 

است. این 
سیب یک 

میوه است. 
»این میوه را 

بگیر« این یک 
نوع پذیرایی 

است؛ ولی 
وقتی در 

سینی بگذارید 
فرق می‌کند

 راز هشدار هوشمندانه امام درباره مکر امریکا بعد از فروپاشی شوروی
 کشوری که سرش به تنش بیارزد، قانونش محترم است

 زن کرامت و حرمت دارد
 موفقیت‌های دوران طلبگی و تحصیلم را مدیون همسرم هستم

امریـــکا شـــما را از راه بـــه در بکننـــد که بعد 
از مدتی هم شـــوروی دچار فروپاشـــی شد. 
یکبار این ســـؤال را از یک فرد کمونیســـت 
روس کـــه با مترجـــم پاکســـتانی‌اش اینجا 
آمـــده بود، پرســـیدم کـــه به نظر شـــما چرا 
نامـــه امـــام در گورباچف کم اثر کـــرد و بعد 
هم شوروی منقلب شـــد و یلتسین روی کار 
آمد؟ ایشـــان گفت که چون وزیر خارجه آن 
وقت، ادوارد شـــواردنادزه بود که جاسوس 
امریـــکا بود و نشـــانه‌اش این اســـت که بعد 
از فروپاشـــی‌ شـــوروی، او رئیـــس جمهـــور 

گرجســـتان شد.

امام نه بی‌جا حرف می‌زد و نه می‌ترسید
مرجع تقلیـــد شـــیعیان، این رفتـــار امام را 
مصداقی از شـــجاعت ایشـــان نیز دانســـت 
و گفـــت: در آن عصـــر کـــه آنطـــور فدائیان 
را اعـــدام کردنـــد و مخالفان را می‌کشـــتند 
و ســـاح می‌کشـــیدند، امـــام در آن عصـــر 
می‌گوید قســـم بـــه خدا که مـــن اهل ترس 
نیســـتم. خـــب یک چیـــزی هســـت دیگر. 
اگـــر آدم بی‌حســـاب بـــه آب بزند می‌شـــود 
تهـــور که رذیلت اســـت و فضیلت نیســـت. 
امام واقعـــاً در محدوده‌اش بـــود. نه بی‌جا 

حرف مـــی‌زد و نه می‌ترســـید.

بسیاری از موفقیت‌های دوران طلبگی و 
تحصیلم را مدیون همسرم هستم

همســـر  ویژگی‌هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
مرحومه‌شـــان بـــا بیـــان اینکه بســـیاری از 
موفقیت‌هـــای دوران طلبگـــی و تحصیل را 
مرهون صبر و همراهی همســـرم هســـتم، 
اظهـــار داشـــت: من چـــون طلبه و بســـیار 
بـــرای درس و تحصیـــل مشـــتاق بـــودم و 
می‌خواســـتم از محضـــر علامـــه طباطبایی 
اســـتفاده کنم، بعد از ازدواج مجبور شـــدم 
کـــه ۴ ســـال از آمل بـــه قـــم بـــروم و دور از 
ایشـــان زندگی کنم. ۴ ســـال وضـــع ما این 
بود اما یـــک بار نگفت مـــن جوانم این چه 

وضـــع زندگی کردن اســـت.
آیـــت‌الله جـــوادی آملی بـــا ذکـــر خاطره‌ای 
در ایـــن خصـــوص افـــزود: ایـــن اواخـــر که 
از بیمارســـتان آمدنـــد و بـــا واکـــر حرکـــت 
می‌کردنـــد، مـــن در اتاق مشـــغول مطالعه 
ایشـــان در  زنـــگ زد.  بـــودم کـــه کســـی 
آشـــپزخانه بودند. تلفـــن را آوردنـــد. هیچ 

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران


